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در افغانستان امروز که زبان 

گزارش
و ادبیات فارسی بیشتر از 
هر زمان دیگری در غربت 
قرار گرفته و افرادی که هیچ 
دری«  درکی از اهمیت »دُرِّ
ندارند، چند صباحی است به قدرت رسیده اند 
و عــرصــه را بــر زبـــان و ادبــیــات فــارســی تنگ 
ــود اســــتــــادان، فــرهــنــگــیــان،  ــ کــــرده انــــد، وجـ
ــان تنها  ــران فــارســی زب ــاع نــویــســنــدگــان و ش
دلخوشی و تکیه گاه مردمی است که فارسی، 
زبان مادری آن هاست. در روزهــای گذشته 
جامعه ادبی افغانستان یکی دیگر از فرزندان 
صــدیــق خــود را از دســت داد.  محمدناصر 
رهیاب، استاد دانشگاه، پژوهشگر و از فعالان 
فرهنگی ولایت هرات که سال های زیادی از 
عمر خود را وقف تناورکردن ریشه زبان فارسی 
در افغانستان کرده بود، متأسفانه روز یکشنبه 
ــز هرات  ورمـ 8 بهمن ماه 1402 در شهر پر راز
چشم از جهان فرو بست. در گفت وگو با  دکتر 
محمدجعفر یاحقی، استاد زبــان و ادبیات 
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر سعید 
حقیقی؛ روزنامه نگار، استاد دانشگاه هرات و 
عضو انجمن ادبی هرات که سال ها فرصت 
دوستی و همکاری با ایشان را داشته درباره 
اهمیت کارهای استاد ناصر رهیاب برای تقویت 
ــه گفت وگو  ــی در افــغــانــســتــان ب ــارس زبـــان ف

نشستیم.

رهیاب؛ مرد خوش اندیش هرات  

اســتــاد محمدجعفر یاحقی از اســتــادان 
صاحب نام زبان و ادبیات فارسی، دوستی 
دیرینه ای با محمدناصر رهیاب داشته به 
طوری که هروقت مسافر هرات به مشهد 
می آمده آن ها یکدیگر را می دیدند و هروقت 
مسافر مشهد به هــرات می رفته، رهیاب 

میزبان استاد بوده است.
مــحــمــدجــعــفــر یــاحــقــی مــعــتــقــد اســـت: 
اســتــاد رهــیــاب از چــهــره هــای شــاخــص و 
ــا در  ــدت ه ــــود. م ــرات ب ــش هــ ــدی ــوش ان خ
دانشگاه هرات مسئولیت داشت و نقش 
مهمی در اداره مسائل مربوط به زبــان و 
ادبیات فارسی در هرات داشتند. تألیفات 
ایشان هم که در حوزه نقد ادبی، ادبیات 
معاصر و داستان نویسی اســت، جایگاه 
خود را دارد. آنچه که مهم است این است 
که ایشان بسیار دلسوز فرهنگ و ادبیات 
بــود و هــروقــت کــه بــه مشهد مــی آمــد یــا ما 
به هرات می رفتیم، دائما این دلسوزی را 
داشت و حس می کنم که یکی از ستون های 
حمایت کننده نه تنها افغانستان بلکه در 
منطقه بود. ایشان علاقه خاصی به مشهد 
داشت، بارها در همایش های ما شرکت کرده 

بود و هر وقت می آمد، وجودشان مغتنم بود 
و چون خانواده ایشان در مشهد بودند، زیاد 
به اینجا می آمدند و ما ایشان را می دیدیم.

کمیت  آقای رهیاب در اعتقادی که به حا
زبان و فرهنگ زبان فارسی داشت، شاخص 
بود و خود ایشان هم فرهیخته به تمام معنا 
در ایــن حــوزه بــود، یعنی فارسی را خوب 
می نوشت، خوب خوانده بود، متون ادبی 
را می شناخت و فضای سیاسی و فرهنگی 
کم بر زبان فارسی را می شناخت و روی  حا
آن ها تأمل داشت و معتقد به اصالت زبان 
بود. به ویژه اینکه زبان و فرهنگ توانسته 

بود از ناملایمات تاریخی عبور کند.
ــز زبــــان فـــارســـی از  ــرک هــــرات بـــه عـــنـــوان م
گذشته های دور مطرح بوده است و حضور 
ایشان در این شهر نقش خوبی در هدایت 
مسائل ادبی در هرات داشت چه در حوزه 
دانــشــگــاه و چــه در انــجــمــن هــای ادبـــی و 
بخش های آزاد ادبــیــات در آنجا نظارت 
داشت و آشنایی ویژه ای داشتند. به مکاتب 
ادبی و به ویژه دیدگاه های جدید و نوین 
نقد ادبی و ادبیات معاصر جهان هم وقوف 
داشت و این باعث شده بود که تلفیق زیبایی 
بین سنت و تجدد در اندیشه و کارهای او 
خود را نشان بدهد که برای استحکام زبان 

فارسی بسیار مغتنم بود.

مردی که در سنگر ماند  

بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و 
روی کار آمدن دوباره طالبان، ایشان هم از 
اوضاع متأثر بود، ولی از کوشش خود دست 
برنداشت و برخلاف بسیاری که وطن را ترک 
کردند و با طالبان مشکلاتی داشتند، ایشان 
سعی کرد که کنار بیاید و با ملایمت کار خود 
را پی بگیرد. ایشان بعد از بازنشستگی از 

دانشگاه هرات، ریاست دانشگاه خصوصی 
»خالد« را که یکی از دانشگاه های خصوصی 
هرات است ، برعهده داشت. خیلی تلاش 
کرد که روال هدایت و حمایت از زبان فارسی 
در افغانستان بعد از طالبان مختل نشود، 
اما به هرحال موضوعی بود که دست ایشان 
نبود و مشکلاتی پیش می آمد که با آن درگیر 
بود. بسیار متأثر بود از این مسئله. من حس 
می کردم که اندوه خاصی از سرنوشت زبان 
و فرهنگ فارسی دارد، به ویژه بعد از اوضاع 
اخیر افغانستان، ولی درعین حال سنگر را 
خالی نکرد و تا آخرین نفس در راستای 
آموزش و آرمان هایش در هرات تلاش کرد. 
به همین دلیل باید بگویم که فقدان او در 
هــرات بسیار محسوس خــواهــد بــود و در 
مطالعات ادبی منطقه نقصان آشکاری با 

رفتن او پیدا خواهد شد.

نیمی از عمر در خدمت دانشگاه هرات  

دکتر سعید حقیقی نیز بر این بــاور است 
که ناصر رهیاب در طول عمر پر بار خود 
به ویژه در چهل سال اخیر کارهای بسیار 
زیادی در حوزه زبان فارسی انجام داد. چه 
کادمی علوم افغانستان  در زمانی که در آ
فعالیت می کرد و چه در زمانی که به عنوان 
مدیر مسئول »مجله خراسان« کار می کرد.
او می گوید: فعالیت عمده استاد زمانی بود 
که ایشان به دانشگاه هرات رفتند و تدریس 
را آغاز کردند. ایشان در این دوره که حدود 
نیمی از عمر ایشان را به خود اختصاص 
داد کارهای زیادی انجام دادند. شناخت 
و فهم روزآمد ایشان از جریان های ادبی، 
نظریه های ادبی، عروض و قافیه و ادبیات 
کلاسیک زبان فارسی به استاد این فرصت 
را داد که ایشان برای تدریس در دانشگاه 

هــرات از آن توانمندی استفاده کنند. او 
هم زمان با تدریس در دانشگاه، کارهای 
پژوهشی و تحقیقی زیــادی انجام داد که 
ثمره این کارها کتاب اول ایشان با عنوان 
»سپیده داستان نویسی افغانستان« است 
که محصول روزهــای جوانی استاد است. 
ایــشــان در ایــن کــتــاب بــه داســتــان هــایــی 
کـــه در افــغــانــســتــان تــولــیــد و نــشــر شــده 
است پرداخته اند که گامی بسیار مهم بود.

بومی سازی مفاهیم نقد ادبی در افغانستان  

کار بعدی ایشان در عرصه سبک شناسی، 
نقد ادبی و شعر است. کتاب نقد ادبی ایشان 
در دو جلد چاپ شده است که در دانشگاه 
تــدریــس مــی شــود. کــتــاب سبک شناسی 
ایشان هم به عنوان یک کتاب آموزشی در 
دانشگاه ها تدریس می شود. کتاب »شعر، 
هنر زبانی زیبا« که به شعر فارسی و شعر 
افغانستان پرداخته است همه محصول 
پژوهش های ایشان اســت. توجه داشته 
کــه در نقد  کــه ایــشــان مفاهیمی  باشیم 
ادبی در غرب متداول است و در ایران هم 
کارهای زیادی در این حوزه انجام شده را در 
افغانستان بومی سازی کردند و نمونه هایی 
کــه مــی آورنــد بـــرای کسانی کــه در داخــل 
افغانستان هستند، کاری نو و بکر است. او 
از اولین کسانی است که برای بومی سازی 
این نظریه ها این کار مهم را انجام داد. استاد 
همچنین در طول این سال ها صدها مقاله 

در نشریه ها چاپ کرده اند.

تلاش برای آموزش دختــران در دوره اول   

طالبان

آموزش، بخش دیگری از فعالیت های استاد 
را تشکیل می داد. روان شاد ناصر رهیاب در 

دوره اول طالبان )1374-1379( در خانه 
خــود آموزشگاه »ســوزن طلایی« را برای 
آمــوزش دخترانی که از درس و آمــوزش به 
دور مانده بودند، ایجاد کردند و محصول 
آن افرادی مثل زنده یاد نادیا انجمن )شاعر 
معاصر و مشهور افغانستان(، حمیرا قادری 
)داستان نویس معاصر افغانستان(، ناهید 
باقی، لیلا رازقی و بسیاری دیگر بودند که 
همه شان محصول همان آموزشگاه خانگی 
استاد هستند. خود من هم یکی از افرادی 
ــودم کــه در ایـــن آمــوزشــگــاه خبرنگاری  بـ
درس مــی دادم. استاد بسیار در کار خود 
که  کید داشتند  سخت کوش بــودنــد و تأ
دانشجو باید آن چیزی که لازم است، بداند و 
سرسری از کنار آموزش نمی گذشتند. بسیار 
دقیق بودند و در زمانی که سخن می گفتند 

بسیار سنجیده سخن می گفتند.

چهره ای مهم در انجمن ادبی هرات  

اســتــاد رهــیــاب یکی از چهره های مهم و 
تأثیرگذار انجمن ادبی هرات بودند و سال 
کــه کار  1378 یــعــنــی در دوره اول طالبان 
انجمن با جدیت آغــاز شــد، ایشان نقش 
اساسی و عمده در آنجا و برگزاری محافل 
و چــاپ مجله »اورنــگ هشتم« داشتند. 
محمدناصر رهیاب یکی از شخصیت های 
کلیدی این انجمن بودند و نام ایشان برای 

همیشه در خاطره ها خواهد ماند.

نگاه طالبان به زبان فارسی دوستانه نیست  

متأسفانه امروز به دلایل مختلف وضعیت 
ادبــی و زبــان فارسی در افغانستان رونق 
چندانی ندارد. یکی از دلایل آن این است 
که بخشی از فرهنگیان و افرادی که در حوزه 
زبان و ادبیات فارسی کار می کردند در دو 
سال گذشته کشور را ترک کرده اند. ما در 
بیست سال گذشته شاهد فعالیت نهادهای 
فرهنگی زیــادی در افغانستان بودیم که 
متأسفانه امـــروز فعالیت کمتری دارنــد. 
حضور فرهنگیان در این نهادها گسترده 
بــود، امــا امــروز ایــن فعالیت وجــود نــدارد. 
کمیت فعلی  نمی توان انکار کرد که نگاه حا
به زبان و ادبیات فارسی خیلی دوستانه 
کمان با زبان فارسی و  نیست. برخورد حا
سیاست های فرهنگی آن ها درباره مسائل 
فرهنگی مــحــدودیــت هــای زیـــادی بــرای 
دوست داران زبان فارسی وضع کرده است 
و روی وضعیت زبان فارسی در افغانستان 
تأثیر زیادی دارد. همچنین نبود بسیاری از 
چهره های تأثیرگذار در حوزه ادبیات فارسی 
که امروز در کشور نیستند هم بر این وضعیت 
تأثیر گذاشته است. این ها همه می تواند 
تأثیر بسیاری روی فــراورده هــای ادبــی در 

افغانستان داشته باشد.

شکل گیری یک پاتوق فرهنگی با نام و یاد سعید تشکری

جایی برای خواندن و شنیدن 

میــن  و د بــا  ن  مــا ز هم 
ســالگرد آســمانی شــدن 
ســعید تشــکری، خانــواده 
ایــن نویســنده مشــهدی، 
از شــکل گیری یــک پاتــوق 
داســتانی بــا عنــوان مکتــب 
داســتان ســعید تشــکری 

خبــر دادنــد.
و  ینــی  د ت  بیــا د ا د  و ر و
ی  د یکــر و ر بــا  یشــی  نیا
جدیــد بــه دنیــای ادبیــات 
داســتانی در قالــب آثــاری 
 ، ه ز و فیــر و ن  ن مفتو چــو

ولادت، غریب قریــب، شــاه بهار و ...، احیــای نمایشنامه نویســی و 
تئاتــر رضــوی بــا دیــدی تــازه بــه فرهنــگ رضــوی در قالــب 
 ،» ومــاه ه  « و »آ یاشــبنمی مه هایی چــون »هفت در نمایشــنا
گردان فــراوان در دوره هــای مختلــف در حســینیه  تربیــت شــا
ــردن  ــاده ک ــهد، پی ــری مش ــوزه هن ــوی و ح ــای رض ــر، عصرانه ه هن
گردان  جدیدتریــن روش هــای نویســندگی و آمــوزش آن هــا بــه شــا
و دوســت داران ادبیــات از طریــق تشــکیل کارگاه هــای مختلــف 
داســتان کوتــاه؛ نمایشــنامه؛ رمــان و فیلم نامــه، همگــی از خدمــات 

او بــه دنیــای ادبیــات اســت.
و  ت  بیــا د ا ن  قا نــد مشــتا ا تو ق می  تــو پا یــن  ا ی  گیر شــکل 
نویســندگی را در جریــان آخریــن خبرهــای مرتبــط بــا آثــار ایــن 
یــز  ونمایی هــا، جوا ثــار جدیــد، ر ز قبیــل چــاپ آ نویســنده ا
کشــوری، آثــار نمایشــی رادیویــی، تئاترهــا و نمایشــنامه هایی کــه 
 روی صحنــه می رونــد، نقدهــا و همچنیــن احــوال ایــن پاتــوق

 قــرار بدهد.
ایــن پاتــوق فرهنگــی، دوشــنبه 16بهمــن 1402 فعالیــت خــود را آغــاز 
می کند و هدف از شــکل گیری آن، زنده نگاه داشــتن یاد و خاطره 

این نویســنده در پهنه ادبیات داســتانی این مرزوبوم اســت.
گردان  ایــن جلســه ها قــرار اســت بــه صــورت ماهیانــه و بــا حضــور شــا
و دوســتان ایــن نویســنده برگــزار شــود و مدیریــت آن نیــز بــر عهــده 

خانواده تشــکری است.

در سوگ حامی سرسخت زبان فارسی
نگاهی به فعالیت های فرهنگی  و ادبی  روان شاد محمدناصر رهیاب در گفت وگو با استاد محمدجعفر یاحقی و  دکتر سعید حقیقی

۵شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۲
۲۰ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

امسـال اولیـن سـالی اسـت کـه از فنـاوری بارگـزاری 

برای ارسـال فیلم به سـینماداران اسـتفاده می کنیم.

 ویراسته

امسـال اولین سالی اسـت که از فناوری بارگذاری برای 

فرسـتادن فیلم به سینماداران استفاده می کنیم.

 نکته

بارگذاری درسـت اسـت، نه بارگزاری. »گذاشتن« در معنای 

حقیقی کلمه، »قرار دادن به طور عینی و مشـهود« است. 

#زین_قند_پارسی

 
صاحب خبر

 
تازه های 

کتاب

 گفت وگو با آریل دورفمن درباره کتاب »نشخوار رؤیاها« 

که به تازگی در ایران منتشر شده است

 یک کلمه حقیقت 
قوی تر از هزار دروغ است

ین  یـــل دورفــمــنِ شیلیایی از مهم تر آر گپ 
ــت که دیگران تــیــن اس نویسندگان آمــریــکــای لا

زندگی اش مانند بسیاری از مردم آن قاره 
با دیکتاتوری پیوند خورده است و از آن 
ــار دورفــمــن مستقیم یا  رهــایــی نــــدارد. تقریبا تــمــام آثـ
غیرمستقیم به زندگی زیر سایه دیکتاتور و تبعات زیستن 
در کشوری فاقد دموکراسی که ستم ، کشتار مخالفان، تبعید، 
مهاجرت، کینه های کهنه و زخم هایی که روی زخم آمده، 
مربوط است. از این نویسنده آثار زیادی به فارسی برگردانده 
شده است، از جمله »ناپدیدشدگان« )یا »بیوه ها«(، »مرگ 
و دوشیزه«، »اعتماد«، »شکستن طلسم وحشت« و ... 
»نشخوار رؤیاها« تازه ترین کتابی است که از او در ایران 

منتشر شده است. این اتفاق بهانه گفت وگویی با او شده 
که کتاب نیوز آن را بازنشر کرده است. آنچه در ادامه می آید 

بخشی از این گفت وگو است.

کتاب شما را که می خواندم و با دیگر تجربیات از این نوع   

مقایسه می کردم، به گمانم رسید درنهایت تفاوتی ندارد شما 

کجای این جهان زندگی می کنید، کم وبیش شرایط زندگی 

در کشوری تحت ســلطه دیکتاتوری یکسان است. با این 

تلقی موافقید؟

از برخی جهات حرف درستی است. همه حکومت های 
کی تکرار  دیکتاتور به شکل خستگی ناپذیر و وحشتنا
ک را دارند؛  گی های دهشتنا می شوند و همان ویژ
ترس، کنترل و نظارت، خشونت، مصادره به مطلوب، 
دروغ ها، استفاده گزینشی از ترس و وحشت، اما یکی 
هم می تواند درباره دیکتاتوری همان چیزی را بگوید 

کتاب »آنا  که تولستوی، در همان اولین خط های 
گفته بــود، البته با تغییر  کارنینا« درباره خانواده ها 
کلمات: »کشورهای خوشبخت همه شبیه  بعضی 
کشورهای بدبخت )آن هایی  یکدیگر هستند، اما 
کــه تحت سلطه دیکتاتوری هستند( هــرکــدام به 
وش خودشان بدبخت هستند«. منظورم از این  ر
گی های سیاسی و فرهنگی  که ویژ جمله آن است 
هر سرزمین و تجربیاتشان با هم متفاوت است و به 
همین دلیل صورت های مقاومت هم با یکدیگر تفاوت 
دارد. اما چیزی که حقیقت دارد این است که کسی 
که  کسی  از شیلی، بگوییم مثلا شبیه من، سریعا با 
جای دیگری از دنیا از سرکوب رنج می برد، چه در 
روسیه باشد، چه گواتمالا، احساس همراهی و دوستی 
می کند. درباره شیلی و ایران که ما به واسطه تاریخ 
ــور کـــه فیلم  ــان ط ــم ــم. ه ــ ــورده ای ــ بـــه هـــم پــیــونــد خ
فوق العاده »کودتای ۵3« )منظور دورفمن مستند 
تقی امیرانی درباره کودتای 28مردادماه و نقش آمریکا 
در سقوط دولت مصدق است که در چهاردهمین 
جشنواره سینما حقیقت ایــران به نمایش درآمــد( 
نشان می دهد، سرنگونی مصدق می توانست برای 
ما شبیه یک پیش گویی باشد از آنچه بیست سال 
بعد از آن قــرار بود بــرای آینده اتفاق بیفتد: همان 
کتیک ها، همان دخالت از سوی دول بیگانه، همان  تا
ک در ایران  نابودی روند آزادسازی ملی، بعد هم ساوا
و پلیس مخفی پینوشه در شیلی از روش های مشابهی 
برای رسیدن به یک هدف مشابه استفاده کردند، 
ــای کشور را به روی سرمایه خارجی   اینکه دروازه ه

باز کنند.

وقتی در کارتیه لاتن با هاینریش بُل )نویسنده مشهور   

آلمانی و برنده نوبل ادبیات( ملاقات کردید به شــما گفته: 

»هیتلر زبان را هم آلــوده کرده بود. دیگر نمی توانســتیم 

کلمه رفیق، وجید، پیروزی و برادری را بنویسیم«. چطور یک 

دیکتاتور می تواند زبان را آلوده کند؟ و چگونه مردم می توانند 

از واژه های باارزششان محافظت کنند و همچنان آن ها را از 

معنایی که دیکتاتور به آن ها تحمیل کرده است، متمایز کنند؟

»بُل« خودش همه زندگی تلاش کرده بود که آن کلمات را 
باز تعریف کند. از آن آلودگی نجاتشان دهد و به طورقطع 
الهام بخش من هم در انجام این کار بود. این واقعیت 
که یک نفر هرگز نمی تواند کاملا موفق شود به این معنا 
نیست که ما باید تلاش برای دادن زندگی دوبــاره به 
زبانی که ربوده و به آن تجاوز و تحریف شده است، رها 
کنیم. باور دارم که یک کلمه حقیقت قوی تر از هزار دروغ 

است، اما اغلب زمان طولانی لازم است 
تا آن کلمات حقیقی گوش هایی پیدا 
کنند که مدت ها با ترس و حماقت 

پر شده اند.

داســتان غم انگیــزی در کتــاب   

درباره آپارتمانــی در پاریس می گویید 

که قــرار بوده حــزب در اختیار شــما و 

خانواده تان قرار بدهد، اما بعدتر نظرشان 

تغییر می کند و آن را به مرد و زنی دیگر با 

شرایط مشابه شما می دهند و وقتی برای 

پس گرفتن وسایلتان به آنجا می روید، 

متوجه می شوید که اسباب بازی پسرتان 

را برداشته یا درواقع دزدیده اند و اشاره 

می کنید که توقعتان این بوده که در تبعید آن ها رفیق باشند. 

آیا زمانی بوده که از مردمتان در تبعید بیزار شوید؟ نه کسانی 

که طرف دار پینوشه بودند، بلکه مردمی از حزب خودتان یا 

آدم های عادی که در آن شرایط دروغ می گفتند یا کلاهبرداری 

می کردند. هرگز فکر کردید که لیاقت آن ها کسی مثل پینوشه 

بوده؟

نــفــرت، کلمه اشتباهی اســـت. نــاامــیــدی، تــأســف یا 
سردرگمی احساساتم بودند، اما همیشه فکر می کنم 
بدترین تجربه ها )به استثنای مرگ( باید فرصت هایی 
برای آموختن و تفکر باشند. هر چه باشد این واقعیت 
است که مرا شیرفهم کرده بود. مبارزه با دیکتاتوری، 
حرکت شرافتمندانه ای اســت، اما موقعیت های آن 
مبارزه هم اغلب مبارزان را به مردمی تبدیل می کند 
گی هایشان را به نمایش می گذارند. در  که بدترین ویژ
رمانم، »اعتماد«، با چشمان کاملا باز 
گر  دربـــاره اش نوشته ام. احتمالا ا
تجربه پاریس را از ســر نگذرانده 
بودم، هرگز قادر به نوشتن آن رمان 
نمی شدم. اما فقط به خاطر اینکه از 
سوی رفقای یک نفر خیانت هایی 
خ می دهد، به این معنا نیست  ر
ــرای جهانی  کــه مــا باید از تــلاش ب
بهتر دست برداریم، چون دشمن 
آن قدر شیطانی است که فراموش 
می کنیم آن هــایــی هــم کــه تلاش 
می کنند طلسم شیطان را بشکنند، 
کامل  آدم هایی با خطا، اشتباه و نا

 هستند.

کتاب »باستان شناسی جنوب شرقی فلات ایران« منتشر شد

کندوکاوی در دنیای باستان کمتر شناخته شده

ــران« نوشته  ــ ــلات ای کــتــاب »بــاســتــان شــنــاســی جــنــوب شــرقــی ف
سیدمنصور سیدسجادی از باستان شناسان پیشکسوت ایران 

از سوی انتشارات »دادکین« منتشر شد.
کــمــتــر شناخته شده  ــای  ــی ــه دن ــا را ب کــتــاب قـــرار اســـت م ایـــن 
باستان شناسی جــنــوب شــرق ایـــران و محوطه های تمدنی 
همسایه اش ببرد. این کتاب نقبی است به تمدن ناشناخته جنوب 
شرق فلات ایران که همواره از دید پژوهشگران نهان بوده است.

برخی بر این باورند که حدود پنج هزار سال پیش در آسیای غربی 
تنها دو مرکز تمدنی عظیم کشاورزی و یکجانشینی قابل توجه 
یعنی میان رودان در یک سو و دشت سند در سوی دیگر وجود 
داشته و به همین سبب نخستین شهرهای بزرگ و سازمان یافته 
در این مناطق گسترش یافته و پایه گذاران شیوه زندگی امروزین 

شده اند.
این دیدگاه اما دارای ایرادهای بنیادین است؛ مهم ترین آن 
ناشناخته ماندن تمدن های باشکوه و بزرگ پهنه جنوب شرقی 
که کمتر و بسیار دیرتر از محوطه های باستانی  ایران است، چرا
بین النهرین ایــران کــاوش شــده انــد. ایــن کتاب بر آن اســت تا 
محوطه های کلیدی جنوب شرق ایران و همسایگانش را معرفی 
و از آثار نادیده اش بگوید، به این امید که روزی گوهر نهان این 

تمدن ها شناخته شود.
ج است. او کارشناسی  سیدمنصور سیدسجادی ،  زاده 1327 در کر
باستان شناسی و تاریخ هنر را از دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران دریافت کرده و دکترای ایران شناسی زیرشاخه 
باستان شناسی را از دانشگاه شرق شناسی ناپل در ایتالیا گرفته 
است. سیدسجادی عضو بسیاری از گروه های باستان شناسی 
ج از کشور بوده و گروه های باستان شناسی تپه بمپور،  داخل و خار
تپه طالب خان، کوه خواجه و دهانه غلامان را سرپرستی کرده است. 

کنون سرپرست  او همچنین از سال 1376 تا
گـــــروه بــاســتــان شــنــاســی 
شهرسوخته بوده و بیش 
ــه، پــژوهــش،  از 3۵0 مــقــال
تـــألـــیـــف و تـــرجـــمـــه در 
زمینه های ایران شناسی 
و بــاســتــان شــنــاســی بــه 
چــنــدیــن زبـــان از جمله 
ــایــــی و روســـــی  ــ ــی ــ ــال ــ ــت ــ  ای

دارد.
ــتــاب ۵09 صــفــحــه  ــن ک ایـ
دارد و در قطع رحلی با 
عکس های رنگی و جلد 
ه  میز بــه منتشر شد شو

است.


